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حافظ
صوفی از پرتو می راز نهانی دانست

گوهر هر کس از اين لعل، توانی دانست

تهران نامه

تعزيه خوانی از نگاه خارجی ها

گزارش های ســفری که از غربیان از ایران برجای 
مانده  ، منابع بسیار ارزشــمندی برای پژوهش در 
آیین های عزاداری محرم اســت. آداب و رســوم، 
کمیت و کیفیت عزاداری در جامعه ایران مورد توجه 
نویسندگان سفرنامه قرار داشته است؛ گرچه خالی 
از دیدگاه های مغرضانه هم نیست. تعزیه خوانی در 
عهد قاجار به اوج رســید و برای سیاحان خارجی 
آنقدر جالب بود که همگی در سفرنامه هایشان از آن 
یاد کرده اند. هانری بایندر، سیاح آلمانی می نویسد: 
»دایر کردن تعزیه یک کار خیر اســت و هرکسی 
به نحوی در تشــکیل و جریان مراسم کمکی کرده 
 باشــد امید دارد از ثواب اخروی برخوردار گردد«.

ارنست اورســل، جهانگرد بلژیکی درباره این ایام 
ســوگواری در کتاب خود با نام »سفرنامه اورسل« 
اینطور نوشته اســت: »به گمان هیچ کس در دنیا 
قادر نیســت میــزان ناامیدی و خشــم و ترحمی 
که قلب ایــن جمعیت انبــوه را می لرزاند، توصیف 
کند. لعن و نفرین خشــم آلود علیه یزید، شــمر و 
اســتمداد پر شــور از امامان و صــدای گریه های 
بغض آلود در فضای پهناور تکیــه طنین انداز بود و 
از ســینه پردرد هزاران نفر آوای حسین! حسین! 
 باصفــا و صداقت بی شــائبه بیــرون می جهید«.

 یاکوب ادوارد پولاک، پزشک ناصرالدین شاه نیز در 
توصیف تعزیه روز دهم محرم می نویسد: »سرانجام 
در روز دهم داســتان شــهادت به نمایش گذارده 
می شود. آدمکی چوبی که نماینده جبرئیل است از 
ریسمانی پایین می آید تا روح ائمه را تا عرصه بهشت 
همراهی کند. پیش از آن اسب های بزرگان مملکت 
را که آراسته  شده اند به میدان آورده اند. یک اروپایی 
در اینجا فرصت به دست می آورد که بعضی از اسبان 

اصیل را هم ببیند«. 

تهران مصور

در تکیه تاریخی حصاربوعلی که قدمتش به دوره قاجار 
می رسد، یک نسخه بسیار ارزشمند نگهداری می شود؛ 
یک نقاشی پوستی از واقعه عاشورا که خیمه گاه شهیدان 
کربلا را در برابر لشکر دژخیمان به تصویر کشیده است. 
این نقاشی نیز قدمتی به اندازه خود تکیه دارد و آنطور 
 که قدیمی های محله حصاربوعلــی می گویند حدود

 2 قرن پیش به تصویر درآمده است. در تکیه حصاربوعلی 
رسم بر این بود که تابلو نقاشی بعد از ظهر عاشورا را برای 
اجرای مراسم نخل گردانی روی نخل کهن تکیه نصب 
می کردند. اکنون اما چند سالی اســت که این نقاشی 
تاریخی بــالای منبر تکیه جای دارد تا از آســیب های 
احتمالی مصون بماند. با وجود این، نقاشی دیگری مشابه 
با آن را برای اجرای رسم نخل گردانی هر سال روی نخل 

تکیه قرار می دهند.

تابلو تاريخی در تکيه 
حصاربوعلی

نقل است در گذشته های 
دور در محلــه چیــذر، 
به جای باغداری و دارودرخت، کشاورزی و دامداری 
رونق داشــت، مردمانش گندم و جو می کاشــتند و 
به خصوص محصول زرخیز گندم این منطقه آن قدر 
طلایی و چشمگیر بود که به آنجا »چوزر« می گفتند 
که به تدریج به »شیزر« و »چیذر« تبدیل شد. اما مثل 
بسیاری دیگر از محله های تهران، چیذر هم به مرور 
شــکل روســتایی و معصوم خود را از دست داد و به 

جایی تبدیل شد که اکنون می بینید.

تاريخش

ســال ها پیش در محلــه چیذر گورهایی باســتانی 
کشف شــد که روی برخی از آنها »شــیزر« نوشته 
شــده بود و همین موضوع نشان می دهد که ایرانیان 
از گذشــته های دور در اینجا ساکن بوده اند؛ اما بافت 
روستای چیذر آهسته آهسته از عهد قاجار تغییر کرد 
و کشــتزارهایش از بین رفت و به جــای آنها باغ ها و 
عمارت های قجری سر برآورد؛ عمارت هایی مثل باغ 
ظهیرالاســلام، باغ مجدالدوله و باغ مستشارالدوله. 
در ســال1320 طایفه ای گرجی هم به این منطقه 
مهاجرت کرد و با ساخت وسازهای خود معماری این 
محله را بیشــتر دگرگون کرد، آن قدر که در دهه 40 
شمسی همراه با توســعه تهران، چیذر هم به یکی از 

محله های تهران تبدیل شد.

لوهای چيذر

چیذری های قدیمی برای آنکه خودشان و دام هایشان 
از دست راهزنان و حیوانات وحشی در امان بمانند، زیر 
خانه هایشان تونل هایی زیرزمینی می کندند که به آنها 
»لو« می گفتند. یکی از معانی »لو« به زبان ترکی محل 
سکونت است. ارتفاع این راه های زیرزمینی مخفی به 
حدی بود که یک آدم می توانست در آن جای بگیرد. 
حتی تا زمانی که چیذر شکل روستایی خودش را از 
دست نداده بود، چیذری ها دام های خود را در لوها نگه 
می داشتند. البته به خاطر ساخت وسازهای این سال ها 

دیگر اثری از این لوها باقی نمانده است.

امامزاده اش

این روزها که عطر محرم هوش از ســر تمام عاشقان 
اباعبدالله الحســین برده، بقعه امامــزاده علی اکبر 
چیذر به مأمنی برای دلسوختگان حسین)ع( تبدیل 
شده. این مرد روحانی که انگار نسبش به امام چهارم 
شیعیان می رسد، زیر درخت چناری در این محله به 
خاک سپرده شده که چیذری ها آنجا را به زیارتگاهی 
معنوی برای خود تبدیــل کرده اند. برخی می گویند 
اینجا 900سال قدمت دارد و بنای اولیه این امامزاده 
بنایی خشتی و ساده بوده، در ابعاد 4 در 4متر. در عهد 
قاجار اهالی این محله کمی به آن رسیدگی کردند؛ اما 
ســال ها بعد بنا رو به تخریب گذاشت. پس از انقلاب 
و بعد از آنکه برخی شــهدای جنگ تحمیلی در این 
فضای معنوی آرام گرفتند، بقعــه کنونی امامزاده از 
ســال1370 ســاخته و به یکی از قطب های زیارتی 
تهرانی ها بدل شد. در این روزها و شب های محرمی، 
مراسم عزاداری باشــکوهی در این مکان معنوی برپا 

می شود.
در جوار این امامزاده موزه شــهدا جــا خوش کرده. 
وصیت نامه ها، دست نوشته ها، تسبیح و قرآن و جانماز 
و دیگر آثار به جای مانده از شهدا آدمی را محو تماشای 

خود می کند. 

اکنونش

با وجود همه ساختمان ها و بناهای مدرن این محله، 
هنوز در برخــی کوچه پس کوچه هــای چیذر بوی 
گذشته به مشام می رسد. این محله از شمال به محله 
فرمانیه، از جنوب به بزرگراه صدر، از شرق به خیابان 
کامرانیه )شــهید بازدار( جنوبــی و از غرب به محله 

قیطریه محدود می شود.

 محرمی ترين
 گوشه محله چيذر

سیدسروش‌طباطبایی‌پور

این محله ...

گزارش تصويری از عزاداری سالار شهيدان در هيئت ريحانه النبی در امامزاده صالح  ع 

ازشمیران  تا نینوا 
در روزهای آغازين محرم نبض تهران جور ديگری می زند، فاطمه‌عباسی‌

به ويژه حوالی امامزاده صالح)ع( شميرانات که با پوششی از 
بيرق ها و پرچم های عزا حال و هوای شهر را دگرگون کرده 
است. از همان غروب که آسمان ســنگين تر می شود خيابان های شلوغ تجريش تا گوشه گوشه 
صحن امامزاده پناه دل های خسته و بی قرار است. انگار تک تک رهگذران، زخمی به دل دارند که 
جز اشک ريختن در هيئت ريحانه النبی و شنيدن زمزمه های جانسوز محمدحسين پويانفر برايش 
مرهمی نيست. اينجا هر نگاه، روضه ای نانوشته است و هر نفس، قصه دلدادگی تازه ای. دل ها   اين 
شب ها به شوق حسين )ع( دوباره به هم نزديک می شوند و فضای امامزاده صالح)ع( را با معنويت 

خاصی لبريز می کنند.
اين شب ها پارك ها و خيابان های دربند و تجريش ديگر مجال سکوت نمی يابند. موج جمعيت 
به سوی امامزاده جاری است؛ مرد و زن، پير و جوان و حتی کودکان خردسال. هيئت ريحانه النبی، 
بی شک يکی از معروف ترين هيئت های عزاداری شمال تهران است و حالا سال هاست در شب های 
محرم کسی نمی تواند به آسانی داخل صحن برای خود جا دست  و پا کند. صف های بلند و چشم هايی 
که از هر طرف برايش آمده اند؛ گريه، دعا و اميد. عاشورا تنها يک اتفاق يا آيين جمعی نيست؛ تمنای 
دل هايی است که دلخوش حضور در جمع دوستداران حسين اند. هيئت ريحانه النبی با مداحی گرم 

و پرشور محمدحسين پويانفر، شوق عاشورايی را در صحن امامزاده صالح)ع( به اوج می رساند. 

برای بسياری همين شلوغی، خود جزئی از جاذبه هيئت است. در ازدحام، احساس جمعی، همدلی 
و ناگفته هايی که در نگاه ها جا مانده، ملموس تر می شود. 

روضه ها از حياط امامزاده و بلندگوی اصلی تا کوچه های فرعی و حتی مغازه های اطراف به گوش 
می رسد. صاحبان مغازه ها شب ها چراغ  مغازه را روشن نگه می دارند، آب يا چای نذری در ليوان 
می ريزند و به رهگذران تعارف می کنند. انگار تهران شــلوغ و پرهياهو، همين جا تا بامداد آرام 
می گيرد؛ جايی که صدای مداح و دستان رو به آسمان عزاداران، هر شب دل ها را به ايمان و عشق 

به اهل بيت گره می زند. 
هيئت ريحانه النبی خيلی ها را از گوشه و کنار شهر می کشد اين سمت؛ آن هم نه فقط برای مداحی 
و شوری که در دل شب شکل می گيرد، بلکه به خاطر فضای صميمی، جمعيت بی تکلف و حس 
بی زمانی که انگار آدم را از هر کجا که هست، جدا می کند. عزاداران اگر شب شود و داخل صحن 
جايی نباشد بر فرش های حياط، حتی روی زمين اطراف امامزاده آرام می گيرند. بساط اشک، دعا 
و دلدادگی هميشه برپاست. هر شب اين شکوه در هيئت ريحانه النبی جاری  است؛ جمعيتی که هر 
سال پررنگ تر می شود. صدای مداحی، هياهوی گريه ها، دست های رو به آسمان، نورهای سرخ 
صحن و نذری هايی که با عشق پخش می شود. اينجا امامزاده صالح)ع( است؛ جايی که تهران هر 
شب محرم با ياد حسين)ع( زنده می شود و دســتان عزاداران دل های شکسته را به مهر و اميد 

پيوند می زند.

 شــب های محرم در صحن امامزاده صالح)ع(، جايی که نور سرخ، حريم عاشقان را روشن 
می کند و سايه ها روی اميد و اشک مردم نقش می بندد. جمعيتی آرام و بی قرار در پناه امامزاده 

گرد آمده اند تا دل هايشان را به ياد حسين )ع( آرام کنند.

 فضای درخشــان و ســرخ صحن، جايی که زمزمه ها و بغض ها با نوای مداحی درهم 
می آميزد. همه يک دل نشسته اند تا دقايق را در کنار هم در غم حسين )ع( و خاندانش 

تقسيم کنند.

 دستان بالا رفته و قلب های جريحه دار، هم صدا و هم نوا با نوای مداح، صحنه ای از اوج 
عشق و دلدادگی به سيدالشهدا )ع( را خلق کرده اند. اينجا شب های محرم، اوج همدلی 

و اشک است.

پرچم ســرخ و دســتان افراشــته، روايتی از وفاداری و عهد دوباره با حسين)ع( 
 است. شــور و اشــک عزاداران، شــب های هيئت را به شــعری از حماسه و عشق

 بدل کرده است.

 لحظه ای آميخته به احساس، وقتی پويانفر با صدايی لرزان و نگاهی پر از شور، کلمات روضه 
را بر زبان جاری می کند. عرق پيشانی اش گواه سوز درون و اشک نهفته است؛ اينجا روضه نه 

فقط در واژه ها که در حال و جان مداح می تپد.

 زنانی ســياه پوش با دلی آکنده از دلتنگی، گوش به نوای روضه سپرده اند؛ جمع شان گرم، 
نگاه شان مات و دل شان در غربت کربلاســت. در اين صحنه، اشک و زمزمه مادرانه با عطر 

ايمان درهم آميخته.
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